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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0410سال ، 5 ۀشمار، پنجمسال 

 تضاد ی  ریناپذانیجر یۀنظر ابییو ارز ریتقر
 1محقق اصفهانی ۀش ی اند در در دانش اصول یشرع احکام انیم
  ____________________ 2یلیاسماع یمحمدعل  ____________________ 

 دهیچک
مسائل  نیتر از شاخص یکی ۀمثابمنطق استدلال در دانشِ اصول، به یشناسروش
از  یریگبهره یِ منطق شناسیدارد که ارزش یمختلف یدانش، محورها نیا ۀفلسف

 خیآنهاست. ش نیاز جمله مهمتر  یاصول یهادر استدلال یقواعدِ فلسف
 لمعدر  یقواعد فلسف یضمن توجه به کاربردها ،یاصفهان یغرو نیمحمدحس

 یمسئله پرداخته، آن را در موارد متعدد بررس نیا یارزش منطق یاصول، به واکاو
انشِ تضاد در د یِ احکام فلسف یِ ریناپذانیآنها، جر  نیتر نموده است که شاخص

 یابیو ارز  ریو باهدفِ تقر  یلیتحل -یفیاصول است. جستار حاضر با روش توص
محقق  ۀشیمسئله در اند نیا یبه بررس ،یتضاد در احکام شرع یِ ریناپذانیجر  یۀنظر 

                                                      
 11/2/102 یید مقاله:أتاریخ ت                                                  21/12/101 . تاریخ دریافت مقاله:1
قم،  ،المللی المصطفیپژوهشگر پژوهشگاه بینسطح چهار فقه و اصول و دکتری فلسفه اسلامی و  ۀطلب. 2

 . mohamadali_esmaeili@miu. ac. ir ایران.                                                                                           
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 یۀر نظ شانیکه به باور ا شودیرهنمون م جهینت نیپرداخته، و به ا یاصفهان
ا به است، ام انیمشهور اصول دگاهیگرچه د  یتضاد در احکام شرع یِ ریپذانیجر 
. به ستیمصون ن اتیبا اعتبار  قیخلط حقا بیمختلف ناتمام است و از آس لِ یدلا 

 زین یمذکور ابهامات فراوان یۀدر نظر  ها،یبرجستگ یبرخ رغمیعل رسدینظر م
 .دینمایم رشیپذ رقابلِ یوجود دارد که آن را غ

 ،اتیاعتبار  ،یاحکام شرع ن،یتضاد، اجتماع ضد ۀقاعد :واژگان کلیدی
 .یمحقق اصفهان

 مقدمه
علم اصول  ۀفلسف ۀشناسی منطق استدلال در علم اصول از جمله مسائل مهم در حوزروش

سائل  ست که تحریر و تنقیح آن پیش از ورود به م سی این  ،علماین ا ست. برر ضروری ا
 یهای اصولی و ترسیم مرزهای این دانش نقشتنها در شناخت دقیق ماهیت گزارهمسئله نه

کند. این مستتئله زوایای بازگو مینیز های اصتتولی را ارزش منطقی استتتدلال که ویژه دارد،
ولی های اصگیری از قواعد فلسفی در استدلالمنطقی بهره شناسیکه ارزش مختلفی دارد

شاخص شتاز جمله  صول از گذ سفی در علم ا ست. کاربرد قواعد فل دور مطرح  ۀترین آنها
محقق  ،2، محقق کرکی1هایی از آن در ستتخنان گذشتتتگان نفیر فخرالمحققینطیف بوده،

به اوج خود  1(ق5251-5511خراستتانی   آخونددر مکتب شتتود و می یافت .و.. 3عاملی
ی این ارزش منطقبررسی اما آنچه کمتر در کانون بررسی این اندیشوران قرار گرفته،  ؛رسید

 سلسله کاربردهاست.
ای در رشد ق( که نقش ویژه5215-5511 اصفهانی شیخ محمدحسین غروی در این میان 

 ۀسرشار فلسفی و اصولی و ارائ داشت و توانست با قدرت  « اصول فلسفی»مندسازی و نفام
زیبایی فلسفه و علم اصول را به های ژرف در این دو علم، تعامل متقابل  ها و نوآوریپژوهش

نمایان سازد، ضمن توجه به کاربردهای قواعد فلسفی در علم اصول، به واکاوی ارزش منطقی 

                                                      
 . 951، ص5، جإيضاح الفوائد. حلی، 1
 . 51، ص9ج ،جامع المقاصد، کرکی . عاملی2
 . 105، ص55، جمفتاح الکرامة. عاملی، 3
 . 519، 515، 11صص، 5، جكفاية الأصولنمونه، رک: خراسانی، عنوان  . به4
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ترین آنها، اخصاین مسئله پرداخته، آن را در موارد متعدد بررسی نموده است که ش
گو بازآثارش  جای  است که آن را در جای« ناپذیری  احکام فلسفی تضاد در علم اصولجریان»

علم اصول است و خود در  ۀفلسف ۀدر حوز ایشانهای این مسئله از جمله نوآوری 1نموده است.
این  2است. ویاز جمله متفردات  ،موارد متعدد به این نکته تصریح دارد که تقریر این آموزه

طبایی و توان به علامه طباعنوان نمونه میبه که گیری بر اصولیان بعدی داشتنفریه تأثیر چشم
  3اند.پذیرفتهرا  آنامام خمینی اشاره کرد که ضمن تأثیرپذیری از محقق اصفهانی، 

در آثار محقق که کوشد این نفریه را تحلیلی می -جستار حاضر با روش توصیفی
یر آوری، تنفیم و تقرپراکنده است، جمع« الدرایة نهایة»ویژه در موارد فراوانی از بهاصفهانی، 

رو را ارزیابی نماید؛ ازاین آن، ره به مهمترین کاربردهای اصولیو در گام بعدی ضمن اشا کند
 دهد:های زیر پاسخ میبه پرسش

قق مح ۀناپذیری  احکام تضاد در علم اصول در اندیشجریان ۀسازی نفریتقریر و موجه. 1
 اصفهانی چگونه است؟

 ناپذیری  احکام تضاد در احکام شرعی، چه کاربردهای اصولی دارد؟جریان ۀنفری. 2
 ارزیابی این نفریه چگونه است؟ . 3
 دیدگاه برگزیده در مسئلۀ تضاد احکام شرعی چیست؟. 1

 پیشینه
دور در دانش اصتتول مطرح بوده، مورد پذیرش  ۀرعی از گذشتتتمتضتتادانگاری احکام شتت
 1نمونه، صاحب معالم از آن در مسئلۀ ضد بهره برده است.عنوان  مشهور اصولیان است. به

سئلۀ اجتماع امر و نهی آن سانی در م شتری مطرح کرده، محقق خرا ضیح بی  ۀرینف را با تو
ناع اجتماع امر و نهی» با بهره« امت آنها  ۀکند که از جملچند مقدمه مدلل میگیری از را 

                                                      
؛ 952، 203صص، 5، جنهاية الدراية؛ همو، 510، صبحوث في الأصولاصفهانی، نمونه، رک: عنوان  به. 1

 . 291، ص2همان، ج
 . 291، ص2ج همان، ؛259، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
 . 523-521صص، 5، جمناهج الوصول؛ خمینی، 590، صحاشیة الکفاية. طباطبایی، 3
 . 79، صمعالم الأصولالدین، ابن زین. 4
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 «تکلیف به محال»نه « اجتماع امر و نهی»استتت که بر پایۀ آن، « تضتتاد احکام تکلیفی»
صداق  ست.« تکلیف محال»بلکه م  ۀنفری رغم اینکهدر این میان، محقق اصفهانی علی 1ا

سبت می صولیان ن شهور ا شرعی را به م ضادانگاری احکام  ستمت ن را بار آیندهد، برای نخ
های را از نوآوری آنو خود در موارد متعدد، نقد  ؛داندمی 2اساسای بیکند و نفریهنقد می

 3شمارد.خویش می
 گیری که بر اصولیانرغم اهمیت، کارایی و تأثیر چشممحقق اصفهانی علی ۀاین نفری

 پژوهشگران قرار نگرفته است و تنها برخی اندیشوران بررسیمتأسفانه در کانون  ،داشته 1بعدی
« ولعلم اص ۀفلسف»کتاب در  نمونهعنوان  به ؛اندی زوایای آن اشاره کردهعضاختصار به ببه

ای خلط بیانگر ادع شده،اختصار، به این نفریه اشاره به مناسبتی به یجانینوشته صادق لار
محقق اصفهانی دقیق  ۀکه چنین برداشتی از نفریدرحالی 1؛شودمیقلمداد حقیقت و اعتبار 

ا ترغم جستجو، شود. حاصل اینکه، علیش از مباحث بعدی آشکار میوضیحنیست که ت
. نخوردیمبرحاضر بپردازد و زوایای مختلف آن را تقریر کند،  ۀمسئلکنون به پژوهشی که به 

است که  حوزهها در این پژوهشرسد جستار حاضر در شمار نخستین رو به نفر میازاین
 کند.ضمن تقریر زوایای مختلف این نفریه، آن را ارزیابی می

 شناسیمفهوم
 اختصارکه تحدید آنها به است« حکم شرعی»و « تضاد» ۀدو واژ ،واژگان محوری این نفریه

 قرار است: ازاین

                                                      
 . 32، ص2، جكفاية الأصولخراسانی، . 1
  اصفهانی،« .تحقیق المقام أن حدیث تضاد الأحکام التکلیفیة و إن کان مشهورا، لکنه مما لا أصل له. »2

 .(203، ص5، جنهاية الدراية
، لدرايةنهاية ا اصفهانی، « لا موجب للتضاد، للوجه الذي تفرّدنا به في رفع التضاد. ». . . نمونه: عنوان  . به3

مع أنا ذکرنا في محله أن منشأ الاستحالة أیضا هناك ما ذکرناه هنا، لعدم التماثل و التضاد »(؛ 259، ص5ج
 .(291، ص2ن، ج هما« في الأحکام التکلیفیّة لوجه تفردنا به في محله. 

توان به علامه طباطبایی و امام خمینی اشاره کرد که ضمن تأثیرپذیری از محقق اصفهانی، نمونه میعنوان  . به4
، 5، جمناهج الوصول؛ خمینی، 590، صحاشیة الکفايةاند. رک: طباطبایی، پذیرفتهاین نفریه را 

 . 523-521صص
 . 551، ص1، جعلم اصول ۀفلسف. لاریجانی، 5
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ضدان را دو امر وجودی  ،فیلسوفان پیشین دو دیدگاه مطرح است: ،در تعریف تضاد
شوند. دانستند که در زمان و محل واحد و از جهت واحد، جمع نمیغیرمتضایف می

تعاقب بر موضوع »، «دخول تحت جنس قریب»، «بودنعرضی»فیلسوفان مشاء چهار قید  
  1را در تعریف تضاد افزودند.« داشتن خلاف غایت  »و « واحد

ث در احکام تکلیفی، اعتبار شارع به بع شود.یحکم شرعی به تکلیفی و وضعی منقسم م
ته به اعتبار د و وابسشوگیرد و سقوط تکلیف نیز با استیفای ملاکات حاصل میو زجر تعلق می

معتبر نیست، اما در احکام وضعی، ازآنجاکه مصالح و مفاسد مزبور مطرح نیستند، جعل و 
 2دست شارع است.ه رفع آنها ب

 ناپذیریِ احکام تضاد در علم اصولیۀ جریانتقریر و اثبات نظرالف( 
صفهانی نفری شرعیجریان ۀبه باور محقق ا ضاد در احکام  صولیان پذیری  ت شهور ا  دیدگاه م

طور  پراکنده در جاهای مختلف، در راستای تبیین مسئله و تحریر محقق اصفهانی به 3است.
 شود:دی میبنمحل نزاع به مطالبی اشاره نموده که ضمن نکات زیر جمع

در این میان، آنچه مورد گفتگوی  در تعریف تضاد دو دیدگاه مطرح است. که گذشت. 5
علامه  ۀاما در اندیش 1محقق اصفهانی است، تعریف نخست است که اعم از دومی است.

طباطبایی و امام خمینی، تعریف دوم محل گفتگوست و این دو با تمسک به فقدان قیود 
 1دانند.مذکور، تضاد را در احکام شرعی منتفی می

محقق اصفهانی کانون بررسی است، تضاد احکام تکلیفی است. گرچه  ۀآنچه در نفری. 5
 .کندمیبرخی ادله، تکلیف احکام وضعی را نیز روشن 

                                                      
ان الضدین هما اللذان موضوعهما واحد، و هما ذاتان یستحیل أن یجتمعا فیه، و لایستحیل أن یتعاقبا علیه، . »1

المتضادان علی اصطلاح المشاءین هما »(؛ 551، صالنجاة من الغرقسینا،  ابن. « و بینهما غایة الخلاف
 «علی موضوع واحد لایتصور اجتماعهما فیه و بینهما غایة الخلاف.  الوجودیان غیر المتضایفین المتعاقبان

 .(31، صتحفة الحکیم؛ نیز: اصفهانی، 552-555ص، ص5، جالحکمة المتعالیة صدرالمتألهین، 
 . 91، صبحوث في الأصول. اصفهانی، 2
 . 510، صبحوث في الأصول؛ همو، 203، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 3
 . 111، ص1، جنهاية الدرايةاصفهانی، . 4
 . 523-521صص، 5، جمناهج الوصولخمینی، ؛ 110، صحاشیة الکفايةطباطبایی، . 5
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جریان تضاد در احکام شرعی، از این منفر که اجتماع محقق اصفهانی، مسئلۀ  به باور. 3
وجوب و حرمت در فعل واحد، مستلزم اجتماع ایجاب و تحریم در نفس مولاست، خارج از 
محل گفتگوست و پیروان این نفریه نیز در پی اثبات این مطلب نیستند تا این محذور با تعدد 

  1مرتفع شود.زمانی ایجاب و تحریم 
جریان تضاد در احکام شرعی، از این منفر که اجتماع وجوب و حرمت در فعل مسئلۀ  .1

خارج از محل  قیام وجوب و حرمت به فعل خارجی واحد را در پی داشته باشد، نیزواحد، 
اد در زیرا جریان تض ؛گفتگوست و پیروان این نفریه درصدد اثبات چنین مدعایی نیستند

  2مستلزم چنین محذوری نیست.احکام شرعی 
تعلق وجوب و جریان تضاد در احکام شرعی در پی اثبات این مدعاست که  ۀنفری .1

به فنای آنها در معنون حرمت به دو عنوان  فانی در معنون واحد ممکن نیست؛ زیرا باتوجه
دهد، گیرند و اجتماع ضدین رخ میواحد، در واقع وجوب و حرمت به یک چیز تعلق می

تقرب »و  «تکلیف به متنافیان»، «اجتماع محبوبیت و مبغوضیت»محذوراتی نفیر  کهچنان
  3شود.نیز مطرح می« به مبعد

نفریۀ جریان تضاد در احکام شرعی، تنها در صورتی تضاد میان امر و نهی را شامل  .1
فاد نهی را که مبدانیم، اما درصورتی« زجر»و مفاد نهی را  ،«بعث»شود که مفاد امر را می

مذکور نیست؛ زیرا در این صورت، متعلق طلب در نهی،  ۀطلب ترک بدانیم، مشمول نفری
  1رو مشمول نسبت تضاد نیست.است نه فعل، ازاین« ترک»

شود، ناپذیری  تضاد در احکام شرعی مطرح میجریانای که بر اثبات غالب ادله .5
. در همین راستا، شوددیگر نیز جاری می اختصاص به تضاد ندارد، بلکه در برخی موارد  

ناپذیری  تضاد و تماثل را در کنار یکدیگر ذکر محقق اصفهانی در غالب موارد، جریان
مفاد برخی از ادله، از تماثل نیز فراتر رفته، تمام احکام ماهیات عرضی، بلکه تمام  1کند.می

                                                      
 . 319، ص2، جنهاية الدرايةاصفهانی، . 1
 . 319، صهمان. 2
 . 313-319صص، همان. 3
 . 515-510صص، 9، جهمان. 4
 . 291، ص2؛ ج259، ص5، جهمان. 5
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 گیرد.قواعد فلسفی را در بر می
ر احکام پذیری  تضاد دجریان ۀنفری ، به باور محقق اصفهانیلهئاکنون پس از تبیین مس

احکام فلسفی  ست وا وابصنامشهور اصولیان است، اما  مورد پذیرشبا اینکه،  شرعی
تضاد در احکام شرعی و در نتیجه، در مباحث اصولی مرتبط با احکام شرعی نفیر اجتماع 

شود. از جمله مهمترین احکام نمی جاری .ملازمه، حجیت قطع و.. ۀاوامر و نواهی، قاعد
محقق اصفهانی در احکام شرعی  ۀاجتماع ضدین است که بر پایۀ نفری ۀتضاد، استحال

  1شود.جاری نمی
در تقریر دیدگاه محقق اصفهانی، در همین آغاز بحث، این نکته شایان توجه است و ایشان 

 ،ناپذیری  احکام تضاد در احکام تکلیفیشود که جریانرا یادآور می آننیز در موارد متعدد 
مزبور تنها بیانگر این مدعاست که میان  ۀنفریهرگز به معنای امکان اجتماع آنها نیست؛ زیرا 

ا ویه، اجتماع آنها جایز است. امااحکام شرعی نسبت تضاد برقرار نیست و در نتیجه، از این ز
توضیح این مسئله در  2.ز جهات دیگری، با یکدیگر جمع نشوندممکن است ا حالدرعین

 آید.بخش کاربردها می
ناپذیری  تضاد در احکام شرعی، تفاوتی میان به باور محقق اصفهانی در مسئلۀ جریان

قابل  های مختلفهای مختلف در تفسیر حکم شرعی نیست و این مدعا بر پایۀ دیدگاهدیدگاه
 حقیقت حکم تکلیفی سه دیدگاه عمده مطرح است: ۀ، دربارتقریر است. توضیح اینکه

و « وقایة الأذهان»است. این دیدگاه را صاحب  «بعث و زجر»الف. حکم تکلیفی همان 
به باور ایشان، حقیقت حکم همان بعث ناشی از اراده  3اند.از معاصران، امام خمینی پذیرفته

  1از مقدمات حکم است نه مقوماتش. ،است و اراده
محقق اصفهانی این دیدگاه را است. « داعی  جعل داعیبه ءانشا»ب. حکم تکلیفی 

                                                      
 . 510، صبحوث في الأصول؛ همو، 203، صهمان. 1
الغرض عدم لزوم محذور اجتماع الضدین لا عدم لزوم محذور آخر أحیاناً مثلًا محذور . »250صهمان،  .2

نیز: « ء آخر.ف بل شيتعدد البعث نحو وجود واحد من الطبیعي لیس اجتماع المثلین کما هو المعرو
 .113-112صص ،بحوث في الأصولهمو، 

 . 915، صوقاية الأذهان. نجفی اصفهانی، 3
 . 251، ص5، جتهذيب الأصول. خمینی، 4
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ش را تصدیق ادهیو فا کندفعلی را تصور  ،هرگاه انساندهد که توضیح می گونهاین پذیرفته، آن را
هرگاه این شوق افزایش یابد، اگر  .شود، در نفسش نسبت به آن فعل، شوق ایجاد مینماید

دهد، اما الیه مربوط به افعال خودش باشد، عضلاتش تحریک شده، آن را انجام میمشتاق
خص، اعتبار و انشایی صادر اگر از افعال دیگران باشد، مولا برای ایجاد انگیزه در آن ش

ه در آن یجاد انگیزا ۀو اعتباری است که با انگیز ءد. حقیقت حکم تکلیفی همین انشاکنمی
  1شود.شخص صادر می

ست. این دیدگاه را محقق عراقی پذیرفته است. به ا« اراده و کراهت مولا»ج. حکم شرعی، 
  2ود.شتشریعی مولاست که با خطاب شرعی ابراز می ۀباور ایشان، حقیقت حکم شرعی، اراد

یش از پ« اراده» ۀمرتب است کهچنین این سه دیدگاه، نسبت منطقی آنها  فارغ از ارزیابی  
  3است:« بعث و زجر» ۀو این پیش از مرتب« داعی  جعل داعیانشاء به» ۀمرتب

 بعث و زجر         داعی  جعل داعیانشاء به       اراده      
آنچه با بحث حاضر  .ها خارج از هدف بحث حاضر استتحلیل و ارزیابی این دیدگاه

ناپذیری  احکام تضاد در احکام ارتباط دارد، این است که به باور محقق اصفهانی، جریان
ر رو ایشان این مدعا را طبق هر سه مبنا تقریازاین ؛بر هر سه مبنا قابل تقریر است شرعی، بنا

 : کندمی

 داعیِ جعل داعیانشاء بهتفسیر حکم شرعی به بعث و زجر یا  .1
انشاء »باور محقق اصفهانی بر پایۀ تفسیر حکم شرعی به بعث و زجر  دیدگاه نخست( یا  به
شرعی جاری نمی« داعی  جعل داعیبه ضاد در احکام  شان  1شود. دیدگاه دوم(، احکام ت ای

 کند:بر اثبات این مدعا سه دلیل ارائه می

                                                      
 . 99، صبحوث في الأصول؛ همو، 509، ص1، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
 . 515، ص9، جنهاية الأفکار . عراقی،2
 . 201، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 3
 . 201-203صص، همان. 4
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یت بعث و زجر :دلیل نخست  اعتبار
رند نه جزء امور واقعی، درحالیبعث و زجر در شمار امور  ر که تضاد داعتباری و قائم به معتب 

ست صفات امور خارجی ا ضاد در بعث و زجر راه ندارد. ؛شمار  ضیح اینکه،  1بنابراین ت تو
عل داعی  جانشتتتاء به»اند که از بعث  برانگیزندگی( و زجر  بازدارندگی( دو اعتبار عقلایی

انشتتاء »فهانی در برخی موارد، حقیقت بعث و زجر را محقق اصتت 2شتتوند.انتزاع می« داعی
رستتد میان به نفر می 1.داندمیمذکور  ی، منتزع از انشتتایو در موارد 3«داعی  جعل داعیبه

ست و  ست؛ زیرا حقیقت بعث و زجر چیزی جز ایجاد داعی نی سازگاری نی سخن، نا این دو 
 شوند.از همین ایجاد داعی انتزاع می

و مرکب از کیف مسموع  ،اعتباری ینیز امر« داعی  جعل داعیشاء بهان»از سوی دیگر، 
ه فعل اند نه بکنندهء  لفظ( و کیف نفسانی  قصد ثبوت معنا( است و این دو، قائم به انشا

 نیز راه ندارد. داعی  جعل داعیانشاء بهدر  ،بنابراین تضاد 1خارجی که قائم به غیر است.
، بعث و ءاز سوی مولا، عقلا از این انشا داعی  جعل داعیبهانشاء  حاصل اینکه، پس از

البعث و الزجر عبارة عن المعنی الإعتباري » اند:کنند که دو امر اعتباریزجر را انتزاع می
  1.«المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي

رند، بعث و زجر نیز چنین ۀسو، ازآنجاکه هم از دیگر  ،بنابراین 9اند.امور اعتباری قائم به معتب 
ر است. درحالی آنها وابسته به بودونبود   بودونبود   فات خارجی  در شمار ص« تضاد»که اعتبار معتب 

ران عوض نمی ،امور عینی  شوند. اگر میان دو چیز نسبتو جزء امور واقعی است و با اعتبار معتب 
ر عوض نمی  کهرود، چنانود و از بین نمیشتضاد برقرار باشد، هرگز چنین نسبتی با اعتبار معتب 

 در احکام شرعی جا ندارد.« تضاد»بنابراین نسبت  ؛آیددست نمیه با اعتبار آنها ب

                                                      
 . 515-510صص، بحوث في الأصول؛ همو، 201، ص5، جهمان. 1
 . 201، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
 . 551. همان، ص3
 . 201. همان، ص4
 . 201. همان، ص5
 . 201. همان، ص6
 . 201. همان، ص7
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 متعلق بعث و زجر نِ دنبوخارجی :دلیل دوم
بنابراین  ؛موضتوع ضتدان، امور خارجی استتاما متعلق بعث و زجر، عناوین افعال استت، 

ضاد در بعث و زجر راه ندارد. ضیح اینکه، بعث و زجر   1ت وجود ندارد، بلکه این دو  ،مطلق تو
بایست طرف، مقوم و متعلق داشته باشند و به چیزی اضافه شوند. اند و میاز مفاهیم اضافی

 متعلق آنها دو احتمال وجود دارد: ۀدربار
تواند فعل خارجی مکلف باشد؛ زیرا بعث فعل خارجی مکلف. مقوم بعث و زجر نمی. 5

د و بدیهی است که موجود شوحقق میممکلف نیز  حقیقی حتی بدون فعل خارجی   و زجر
له، ئروشن این مس ۀیابد. نمونمعدوم  فعل مکلف( تشخص و تقوم نمی ۀوسیل بعث و زجر( به

 شود.بعث عاصیان است که اساساً فعل و امتثالی از آنها صادر نمی
مانند  ؛ل عنوانی مفروض استفعل عنوانی مفروض. متعلق بعث و زجر همین فع. 5

 .که متعلق زجر است «غصب»گیرد یا عنوان که بعث بدان تعلق می «نماز»عنوان 
 بنابراین ؛که متعلق تضاد، امر خارجی استامور خارجی نیستند، درحالی ،«عناوین»

  2حکم شرعی راه ندارد. ۀتضاد در حوز
شود که برخی اصولیان بر نقد احتمال مهم را یادآور می ۀمحقق اصفهانی در اینجا این نکت

فعل »اند که استدلال نموده گونهاین نخست  تعلق بعث و زجر به فعل خارجی مکلف(
شود( و آنچه مسقط بعث مسقط بعث است  زیرا با انجام تکلیف، بعث ساقط می« خارجی

ست پذیرد و بر این باور ارا نمی متعلق آن باشد. محقق اصفهانی این استدلال دتواناست، نمی
مسقط بعث و امر نیست، بلکه وجود و عدم بعث و امر، تابع وجود و عدم « فعل خارجی»که 

وجود و عدم داعی نیز تابع وجود و عدم تحقق غرض در خارج است.  کهچنان ؛داعی مولاست
علت سقوط  ،رضرو که غاما نه ازاین ؛رودوقتی غرض در خارج محقق شد، داعی از بین می

داعی است؛ زیرا وجود داعی، علت ایجاد غرض است و اگر وجود غرض، علت سقوط داعی 
باشد، مستلزم این است که وجود معلول  غرض( علت عدم علت خودش  داعی( باشد که 

 توانددر این صورت، علت برای عدم خود معلول نیز خواهد بود. بدیهی است که چیزی نمی

                                                      
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، 201. همان، ص1
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، 201، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
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  1.علت عدم خودش باشد

 متعلق بعث و زجر وحدت عنوانیِ  :دلیل سوم
که در متعلق تضاد، وحدت شخصی شرط متعلق بعث و زجر، وحدت عنوانی دارد، درحالی

ست ضاد در بعث و زجر راه ندارد. ؛ا ضیح اینکه، عنوان  2بنابراین ت که متعلق بعث « نماز»تو
«  نماز»ری استتت. عنوان استتت، وحدت عنوانی و اعتباری دارد؛ زیرا نماز یک مرکب اعتبا

که درحالی  3تواند احکام مختلفی بپذیرد.ای استتتت که افراد متعددی دارد و میعنوان کلی
ضاد و تماثل تنها در  صی»ت شخ صود از قید « واحد  ست. مق ضوع»جاری ا در « وحدت مو

 بنابراین نسبت تضاد در بعث و زجر راه ندارد. ؛نسبت تضاد نیز همین نکته است
عنوان   و زجر به« نماز»عنوان   پاسخ داده شود که وقتی بعث به گونهینممکن است ا

اند اما وقتی فرض کنیم که این دو عنوان در تعلق گیرد، با اینکه این دو عنوان، کلی« غصب»
ضمن یک وجود خارجی موجود شوند  نماز در مکان غصبی(، در این صورت، ازآنجاکه این 

اند، اجتماع بعث و زجر در و عنوان نیز فانی در معنونمصداق، واحد شخصی است و این د
دهد که فنای عنوان در پاسخ می گونهاین افتد. محقق اصفهانیواحد شخصی اتفاق می

مستلزم سرایت بعث و زجر به معنون واحد نیست؛ زیرا اگر چنین سرایتی رخ دهد،  ،معنون
شین در دلیل پی کهکه چناندرحالی آید که بعث و زجر به فعل خارجی تعلق بگیرند،لازم می

  1گیرد.گذشت، بعث و زجر اعتباری به شیء خارجی تعلق نمی
« فناء»دهد که پاسخ می گونهاین «الأصول علی النهج الحدیث»محقق اصفهانی در 

در توضیح این پاسخ لازم است به تفاوت  1واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. ۀمنزلبه
 این دو نوع واسطه توجه شود:

حیثیتی باشد،  واسطه در ثبوت. هرگاه ثبوت حکم برای موضوع، معلول واسطه و. 5

                                                      
 . 250، ص5؛ همان، ج530، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، 250-201صص، 5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
 . 201، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 3
 . 515، صبحوث في الأصول. اصفهانی، 4
 . 515، صهمان. 5
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 ۀشود. مانند وجود واجب تعالی که واسطنامیده می« حیثیت تعلیلی»یا « واسطه در ثبوت»
 هواسط ی کهثبوت، ثبوت حکم برای موضوع امکانی است. در واسطه در وجودات   موجودیت  

  1.، حقیقی است نه مجازیدارد
هرگاه ثبوت حکم برای موضوع، مقید به حیثیتی باشد که آن حیثیت  .واسطه در عروض. 5

 حیثیت»یا « واسطه در عروض» ،به آن حیثیت ،حقیقتاً به آن حکم مذکور متصف گردد
است  مجازی ث  ذوالواسطه(رای موضوع متحیشود که در آن، ثبوت حکم بگفته می« تقییدی

 سناد موجویت به انسان که با واسطۀمانند ا 2و تنها ثبوتش برای خود واسطه، حقیقی است.
 همراه است.« وجود»تقییدی  

دو مشخص شد، مدعای محقق اصفهانی این است که متعلق بالذات  اکنون که تمایز این
مستلزم سرایت بعث و زجر به معنون نیست؛  ،نوناحکام، عناوین است و فنای عنوان در مع

ها، ثبوت واسطه گونهاین گذشت، در کهواسطه در عروض است و چنان« عنوان فانی»زیرا 
مجازی است و ثبوتش تنها برای خود واسطه  عنوان  ث  معنون(متحی حکم برای موضوع  

 فانی( حقیقی است.

 تفسیر حکم شرعی به اراده و کراهت . 2
بعث و  أکه این خود مبداست  «داعی  جعل داعیانشاء به» أو کراهت تشریعی مولا مبداراده 

ور خارجی از ام ،زجر است. تفاوت این تفسیر با تفسیر پیشین در این است که اراده و کراهت
به  3اند.در شتتمار امور اعتباری ،که بعث و زجردرحالی ؛و داخل در مقولات حقیقی استتت

صفهانی ضاد در احکام  بناحتی ، باور محقق ا شرعی به اراده و کراهت نیز ت سیر حکم  بر تف
 :شودزیر اثبات می ۀادل ۀشرعی راه ندارد که در سای

                                                      
 . 225، صشرح الأسماء الحسنى. سبزواری، 1
 . 225، صشرح الأسماء الحسنى؛ سبزواری، 515، ص5، جالحکمة المتعالیة. صدرالمتألهین، 2
 . 255، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 3
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 امکان اجتماع اراده و کراهت در نفس دلیل نخست:
ضوع اراده و کراهت،  ست و اجتماع  « نفس»مو واحد در زمان  چند اراده و کراهت بر نفس   ا

ست و می ،ندارد؛ زیرا نفس گونه مانعیواحد هیچ سیط و مجرد ا  پذیرای ،زمانیکتواند در ب
  1چند اراده و کراهت باشد.

شود که اراده و کراهت تشریعی با اراده و کراهت تکوینی متفاوت محقق اصفهانی یادآور می
واحد  لشان به فعتعلق ۀبنابراین لازم ؛انداست؛ زیرا اراده و کراهت تکوینی جزء اخیر علت تامه

هم انجام شود و هم ترک که محال است. اما اراده و کراهت تشریعی جزء  ،این است که آن فعل
  2اند.اخیر علت تامه برای بعث و زجرند. بعث و زجر نیز دو امر اعتباری

 نبودن متعلق اراده و کراهتخارجی دلیل دوم:
بنابراین  ؛ر خارجی استتتضتتد، امودو که متعلق درحالی ؛متعلق اراده، عناوین افعال استتت

آن  ۀوستتیلتوضتتیح اینکه، شتتوق  اراده( نیازمند متعلق استتت و به 3تضتتاد در اراده راه ندارد.
 متعلق شوق دو احتمال مطرح است: ۀیابد. دربارتشخص می

 این احتمال از چند جهت صحیح نیست: .شیء خارجی. 5
، یابدافق است، تشخص نمی در افق نفس موجود است و با آنچه خارج از این« شوق»الف. 

جسمانی، یا آن امور خارجی  متعلق  شوق به افعال خارجی   آید که در صورت تعلق  وگرنه لازم می
  1کدام معقول نیست.شوق، نفسانی شوند و یا شوق، خارجی و جسمانی شود که هیچ

اده(  اریابد و بدیهی است که موجود ب. اراده حتی بدون فعل خارجی مکلف نیز تحقق می
  1ت.در دلیل دوم فرع قبلی گذش کهچنان ؛یابدمعدوم  فعل مکلف( تشخص و تقوم نمی ۀوسیلبه

جهت، موجود و از جهت دیگر، معدوم باشد؛ گیرد که از یکج. شوق به چیزی تعلق می
 کهچنان ؛زیرا اگر از هر جهت، موجود باشد، جهت فقدان ندارد تا متعلق شوق قرار گیرد
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 گونه ثبوت و تحققی ندارد تا شوق بدان تعلق گیرد.همه جهات نیز هیچ مفقود از
عنوان ذهنی. متعلق شوق همین فعل عنوانی است که از جهت عنوان، در افق ذهن . 5

گیرد تا در خارج موجود است و از جهت وجود خارجی، معدوم است و شوق بدان تعلق می
 محقق شود.

 بنابراین ؛که متعلق تضاد، امر خارجی استالیامور خارجی نیستند، درح ،«عناوین»
  1حکم شرعی راه ندارد. ۀتضاد در حوز

 اراده و کراهت متعلقِ  وحدت عنوانیِ دلیل سوم: 
ستمتعلق اراده، وحدت عنوانی دارد، درحالی صی ا شخ ضاد،   بنابراین ؛که وحدت متعلق ت

ضاد در اراده راه ندارد. عنوان  ست، وحدت عنوانی و اعتباری دارد؛ « نماز»ت که متعلق اراده ا
ست. عنوان  ست که افراد متعددی دارد عنوان کلی« نماز»زیرا نماز یک مرکب اعتباری ا ای ا

  2تضاد در اراده راه ندارد. بنابراین نسبت   ؛تواند احکام مختلفی بپذیردو می

 ناپذیریِ تضاد در علم اصول اربرد نظریۀ جریانکب( 
ناپذیری  تضتتاد در احکام شتترعی، در مستتائل علم اصتتول کاربردهایی دارد که نفریۀ جریان

 شود:اشاره میآنها  ترین  اختصار به شاخصجهت تکمیل بحث، به

 . اجتماع امر و نهی1
 مطرح است:سه حالت  آنها،نسبت به متعلق  ،در مسئلۀ اجتماع امر و نهی

که « ل  ص  لات  »و « ل  ص  ». مانند بالعرض  امر و نهی بالذات و معروض   وحدت معروض  . 1
است. این حالت را معمولًا خارج از محل بحث « نماز»معروض  بالذات هر دو، عنوان 

 و نیز در عالم مبادی ،دانند؛ زیرا مستلزم تضاد در عالم باعثیت و زاجریتدانسته، محال می
  3نیستند. جمعدر مقام امتثال نیز قابل   کهاست، چنان
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. تعدد معروض  بالعرض، تعدد معروض  بالذات را تعدد معروض  بالعرض امر و نهی. 2
این حالت نیز خارج از محل بحث و امکانش «. مر  ب الخ  شر  لات  »و « ل  ص  »در پی دارد. مانند 
 قابل انکار نیست.

این «. بغص  ت  لا  »و « ل  ص  ». مانند تعدد معروض  بالذات و و وحدت معروض  بالعرض. 3
حالت در مسئلۀ اجتماع امر و نهی مورد گفتگوست و این پرسش مطرح است که آیا تعدد 

 معروض  بالذات در حل مشکل تضاد کافی است؟ 
ند اه، آن را موجه نمودهگیری از چند مقدمبا بهره« امتناع اجتماع امر و نهی» ۀپیروان نفری

کلیف ت»نه « اجتماع امر و نهی»است که بر پایۀ آن، « تضاد احکام تکلیفی»آنها  ۀکه از جمل
  1است.« تکلیف محال»بلکه  ،«به محال

 ۀالپیشین، جریان تضاد در احکام تکلیفی را نپذیرفته، استح ۀنفری ۀمحقق اصفهانی بر پای
  2پذیرد.اجتماع ضدین نمی ۀاجتماع امر و نهی را از باب استحال

شایان توجه است که در مسئلۀ اجتماع امر و نهی، آنچه با مسئلۀ تضاد ارتباط دارد، 
پیشین است؛ زیرا اجتماع ضدین تنها در فرض وحدت  ۀگانحالت نخست از حالات سه

داند، می« عناوین»احکام شرعی را موضوع، محال است و ازآنجاکه محقق اصفهانی متعلق 
بنابراین حالت سوم، خارج از  ؛نمایداجتماع ضدین در عنوان واحد را بررسی می ۀاستحال

 ست.ا محل گفتگو
 دبر عنوان واحاجتماع امر و نهی  ۀاستحالاکنون پرسش این است که آیا محقق اصفهانی 

داند؟ محقق احکام شرعی، ممکن می ناپذیری  تضاد درپذیرد یا آن را بر پایۀ جریانمیرا 
برخی مجوزان اجتماع امر و نهی به این پرسش پاسخ  اصفهانی در ضمن بررسی استدلال  

ه اند کاستدلال کرده گونهاین دهد. به باور ایشان، برخی پیروان جواز اجتماع امر و نهیمی
وان مأمور به  نماز( متعلق بعث و زجر  امر و نهی(، عناوین است و ازآنجاکه طبق فرض، عن

عنه  غصب( متفاوت است، اجتماع امر و نهی جایز است. به باور محقق با عنوان منهی
نفر ایشان متفاوت است؛ زیرا نکت ن محوری ای ۀاصفهانی، این استدلال با استدلال مورد 
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محوری  ۀکه نکتاند، درحالیاست که متعلق احکام شرعی« تعدد عناوین»استدلال، 
 با این تقریر که متعلق بعث و زجر، ؛نبودن متعلق احکام شرعی استایشان خارجیاستدلال 

که متعلق تضاد و تماثل، امور خارجی است؛ بنابراین تضاد در عناوین افعال است، درحالی
  1بعث و زجر راه ندارد.

شود که متعلق بعث و زجر، یک عنوان باشد  حالت این دو مبنا در جایی ظاهر می ۀثمر
نخست از سه حالت پیشین(. در این صورت، طبق مبنای اینان، اجتماع امر و نهی جایز 

که طبق مبنای محقق اصفهانی، تضاد در آن راه ندارد و از این منفر، اجتماع نیست، درحالی
 آنها جایز است:

لمأمور لتعدد عنوان ا ا تبین أیضا أن مناط عدم الإمتناع لیس تعدد المتعلق إعتباراً مما ذکرن»
بل ما ذکرنا صحیح حتی مع  -کما هو مسلك جماعة من المجوزین -به و المنهي عنه

  2«وحدة العنوان.
دیدگاه محقق اصفهانی، اجتماع امر و بر اساس  شود که مهم آشکار می ۀاین نکتاز اینجا 

ق امر و نهی نیز جا صورت وحدت عنوانی   نهی در  ز است.یمتعلَّ
 ؛تنسبت تضاد برقرار نیس ،حاصل اینکه، به باور محقق اصفهانی میان احکام تکلیفی

 محال نیست. «اجتماع ضدین ۀاستحال»رو اجتماع آنها از باب ازاین
را  اجتماع آنها ۀتوان استحالآیا از جهات دیگری می ماند کهباقی میپرسش این در اینجا  

ه شود کمحقق اصفهانی در موارد متعدد این نکته را یادآور می چنانچه گذشت، اثبات کرد؟
بلکه  ؛ناپذیری  احکام تضاد در احکام تکلیفی هرگز به معنای امکان اجتماع آنها نیستجریان

تنها بیانگر این مدعاست که میان احکام شرعی نسبت تضاد برقرار نیست و در نتیجه، از این 
ممکن است از جهات دیگری، با یکدیگر جمع  حالویه، اجتماع آنها جایز است. اما درعیناز

پذیرد؟ ایشان چند جهت اما آن جهات دیگر چیست؟ آیا محقق اصفهانی آنها را می 3نشوند.
 کند:ارزیابی میو ا مطرح، زیر ر

. اجتماع امر و نهی و در نتیجه، تعلق اراده و اجتماع نقیضین و تکلیف به محال یکم.
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کراهت و بعث و زجر به یک فعل که دارای دو عنوان است  مانند نماز در مکان غصبی(، از 
 وبملاک وج« فعل»جهت لزوم اجتماع نقیضین محال است؛ زیرا مفروض این است که این 

هم انجام دهد  بعث( و هم  ،بایست آن راو حرمت را با هم دارد و مکلف در مقام امتثال، می
دارای  ۀیک مقول ،«مجمع»ترک کند  زجر( که اجتماع نقیضین است. این در صورتی است که 

دو مقوله باشد، اجتماع امر و نهی، مستلزم تکلیف به متنافیین « مجمع»دو عنوان باشد. اما اگر 
بایست هم نماز بخواند و هم غصب نکند، کلیف به محال( است؛ زیرا مکلف می ت

  1که طبق فرض، مکان نماز، غصبی است.درحالی
دهد به باور محقق اصفهانی این وجه تمام نیست؛ زیرا این محذور تنها در صورتی رخ می

ز عناوین ا ،گیرندیمه عناوین تعلق اگر بو یا  ،که احکام یا به معنونات خارجی تعلق بگیرند
صورت  فانی در افرادش، متعلق وجوب باشد. نماز به شان سرایت کنند و طبیعی  به معنونات

 ۀدهد؛ زیرا لازمالوجود تعلق بگیرند، چنین محذوری رخ نمیاما در صورتی که به صرف
  2قیود است نه جمع آنها. ری  واگذا ،صرافت

 تقریر است:. این وجه چند گونه قابل دوم. نقض غرض
ی و گختبرانگیبا یکدیگر تنافی و تضاد دارند؛ زیرا اولی « زجر»و « بعث»الف. ذات 

 کهدومی بازدارندگی دارد. به باور محقق اصفهانی این تقریر نادرست است؛ زیرا چنان
 3گذشت، میان بعث و زجر، نسبت تضاد برقرار نیست.

باب  شدن  تهبسافی دارند؛ زیرا بعث بیانگر با یکدیگر در مقام امتثال، تن« زجر»و « بعث» ب.
ه گذشت، احکام ب کهپذیرد؛ زیرا چنانمحقق اصفهانی این تقریر را نیز نمی امتثال زجر است.

  1الوجود، نه به معنونات یا عناوین ساری در معنونات.صرف نحو  گیرند بهعناوین تعلق می
متنافی در نفس مولا محال  ۀاز منفر اجتماع دو انگیز« زجر»و « بعث»اجتماع  ج.
به باور محقق اصفهانی این تقریر نیز نادرست است؛ زیرا مفروض این است که عنوان است. 

دارای مفسده است. از سوی دیگر، وجود « غصب»دارای مصلحت و عنوان « نماز»
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اراده و کراهت و نیز بعث  کهر پی دارد، چنانمصلحت و مفسده، رغبت و کراهت مولا را د
  1و زجر را در پی دارد.

 . این وجه دو گونه قابل تقریر است:تقرب با مبعد ۀسوم. استحال
عد مکانی نسبت به یک شیء ممکن نیست، قرب و بعد معنوی سان که قرب و ب  الف. همان

اش زمه؛ زیرا لاداندصواب مینا نیزرا محقق اصفهانی این تقریر  ست.اممکن نانیز با یک کار 
  2عد است.بطلان عمل و عدم حصول قرب و ب  

د حاصل نهی، سقوط امر و نهی است؛ زیرا تقرب با فعل مبع   اجتماع امر و ۀب. لازم
 عنوان  غصب تعلق عنوان  نماز و نهی به به ،شود. به باور محقق اصفهانی، ازآنجاکه امرنمی

ق این دو عنوان، هم مسقط امر باشد و هم مسقط نهی. گرفته، محذوری ندارد که  مطاب 
هم ثواب در پی داشته باشد و هم عقاب. به باور ایشان این مسئله نفیر این است  کهچنان

به داشتن یک باتوجه حالکه انسان با تخلق به یک خلق الهی به خدا نزدیک شود، اما درعین
  3رذیله از او دور شود.

 ز است:یتمام نیست و در نتیجه، اجتماع امر و نهی جا فوقاز وجوه  کینکه، هیچآحاصل 
ن عدم محذور في اجتماع الأمر و النهي، لا من حیث التضاد و لا من حیث مما ذکرنا تبیّ »

  1«التکلیف بغیر المقدور، لا مع وحدة المقولة و لا مع تعددها.

 ناپذیری حجیت برای قطع از جانب شارع. جعل2
 ،بودن حجیت برای قطعثبوت حجیت برای قطع و معنای ذاتی ۀحجیت قطع و نحو ۀلئمستت

ست. صولیان ا صولیان، حجیت به معنای طریقیت به  1مورد اختلاف میان ا شهور ا به باور م
جابی ح ،قاطعشخص  واقع و کاشفیت از واقع، ذاتی قطع است و قابل جعل یا سلب نیست. 

                                                      
 . 251، صهمان. 1
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به باور محقق اصتتفهانی  1واقع استتت. ۀای برای ارائآیینهبیند و قطعش میان خود و واقع نمی
ذات  ۀاشتقاقی که از مرتب حقیقت قطع، نورانیت، طریقیت و کاشفیت نیست؛ زیرا هر وصف  

شود، مبدأش از خود آن چیز انتزاع می صف  یک چیز انتزاع   از ذات   ،«طریق» شود. وقتی و
  2شود.اع میشود، طریقیت نیز از ذات قطع انتزقطع انتزاع می

ه استدلال شده است ک گونهاین ناپذیری حجیت برای قطع از سوی شارعبرای اثبات جعل
در صورت نخست، اجتماع  ؛یا مخالفحکم مجعول از سوی شارع یا مطابق با واقع است 

تواند حکم جدید را دهد و وی نمیمثلین و در صورت دوم، اجتماع ضدین در نفر قاطع رخ می
و در نتیجه، بعث و زجر از سوی شارع نسبت به حکم جدید نیز ممکن نیست؛ زیرا  کندتصدیق 

 است و در صورتی که حکم شرعی  « ایجاد داعی با هدف جعل داعی»حقیقت حکم شرعی، 
  3کند.جدید در نفر قاطع، قابل تصدیق نباشد، در او ایجاد داعی نیز نمی

یان تضاد در احکام شرعی استوار است. شود این برهان بر نفریۀ جرملاحفه می کهچنان
شود که این برهان ناتمام است پذیرد، یادآور میرو محقق اصفهانی که این نفریه را نمیازاین

ایشان در ادامه وجه دیگری برای اثبات مدعای  1و تضاد در احکام شرعی جاری نیست.
 کند.مذکور ارائه می

 محذورات حجیت امارات. 3
 ارات سه محذور مهم دارد:جعل حجیت برای ام

جمعه در عصر غیبت در واقع واجب باشد و اماره نیز مصیب باشد، اجتماع  اگر نماز. 5
مخالف واقع باشد  هرشوند. اما اگر اماواحد جمع میدهد و دو وجوب در موضوع مثلین رخ می

کراهت در نفس اجتماع اراده و  کهآید. چناند، اجتماع ضدین پیش مینو بر حرمتش دلالت ک

                                                      
 . 231-233صص، 2، جكفاية الأصول؛ خراسانی، 27، ص1، جفرائد الأصولشیخ انصاری، . 1
 . 13، ص3، جنهاية الدرايةاصفهانی، . 2
 . 20، ص3، جنهاية الدراية؛ اصفهانی، 231، ص2، جكفاية الأصولخراسانی، . 3
لما فصّلناه في مسألة اجتماع الأمر و النهي أن  ،التضاد و التماثل أجنبي عمّا نحن فیهالتحقیق أن حدیث . »4

نهما من إاریّین لیس فیه تضادّ و تماثل، فالحکم سواء کان بمعنی الإرادة و الکراهة أو البعث و الزجر الاعتب
 .(50ص ،2ج ،نهاية الدرايةاصفهانی، «  صفات الأحوال الخارجیة للموجودات الخارجیة. 
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 دهد.آید، همچنین اجتماع مصلحت و مفسده در فعل واحد رخ میمولا نیز پیش می
عنوان نمونه، اگر اماره بر وجوب به ؛آیددر صورت خطای اماره، طلب دو ضد لازم می. 5

تفاوت  آید.نماز جمعه دلالت کند، اما در واقع، نماز ظهر واجب باشد، طلب ضدان لازم می
با محذور پیشین در این است که در محذور پیشین، اجتماع ضدان در موضوع واحد  این محذور

است و خود  مطرح و در دو موضوع ، نماز جمعه( مطرح بود، ولی در اینجا، طلب ضدان
 اند.اند، ولی متعلق آنها ضدانها و امرها ضدان نیستند، بلکه مثلانطلب
ما اماره بر عدم وجوبش دلالت کند، در صورتی که چیزی در واقع واجب باشد، ا. 2

آید، و اگر در واقع حرام باشد و اماره بر عدم حرمتش دلالت کند، تفویت مصلحت لازم می
  1دهد.در مفسده رخ می یالقا

شود دو محذور نخست، بر متضادانگاری احکام شرعی استوار است ملاحفه می کهچنان
به اتوجهرسد بپذیرد، جاری نیست. به نفر مینمیو بر مبنای محقق اصفهانی که این نفریه را 

پوشی نموده، این نکته را آن در اینجا چشم آوردنبداهت این اشکال، محقق اصفهانی از 
تنها در صورتی محذورآفرین  ،افزاید که اجتماع حکم ظاهری و واقعی و نیز بعث و زجرمی

ول وص»است که هر دو داعویت بالفعل داشته باشند. داعویت بالفعل نیز تنها در صورت 
گونه داعویت شود؛ بنابراین حکم واقعی با فرض عدم وصول، هیچحاصل می« حکم شرعی

  2فعلی ندارد و در نتیجه با حکم ظاهری ناسازگار نیست.

 هملازم ۀ. حکم شارع در قاعد4
ما حکم به العقل حکم به الشرع( این پرسش مهم مطرح است  ملازمه  کلّ  ۀاصل قاعد ۀدربار

تواند برخلاف آن حکم کند؟ و در صورت دوم، آیا که اگر عقل به فعلی حکم کرد، آیا شارع می
شود که در بر طبق آن حکم مولوی می ستدلال  ست ا سش، ممکن ا سخ به این پر کند؟ در پا

در صورت  کهچنان ؛دهدی شارع بر طبق حکم عقل، اجتماع مثلین رخ میصورت حکم مولو
تواند خلاف دهد؛ بنابراین شارع نمیحکم شارع بر خلاف حکم عقل، اجتماع ضدین رخ می

                                                      
 . 530، ص5، جكفاية الأصول. خراسانی، 1
 . 552-555صص، 2، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
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 که شتتودکند. ملاحفه میتواند طبق آن نیز حکم مولوی نمی کهچنان ؛حکم عقلی حکم کند
رو محقق ثل در احکام شتترعی استتتوار استتت. ازایناین برهان بر نفریۀ جریان تضتتاد و تما

   1شود که این برهان ناتمام است.پذیرد، یادآور میاصفهانی که این نفریه را نمی
دهد که اگر عقل به فعلی حکم کرد، پاسخ می گونهاین محقق اصفهانی خود به این پرسش

لایی و مورد اتفاق کند؛ زیرا حسن و قبح در شمار احکام عقشارع برخلاف آن حکم نمی
عقلاست و ازآنجاکه شارع نیز جزء عقلا بلکه رئیس آنهاست، وقتی عقلا به چیزی حکم 

کند. اما آیا در این صورت، شارع بر طبق حکم عقلا، حکم مولوی کنند، وی نیز بدان حکم می
 گذشت، حکم تکلیفی کهکند؟ پاسخش از منفر محقق اصفهانی منفی است؛ زیرا چنانمی
است و ازآنجاکه حکم عقلا داعویت دارد، ایجاد داعی  داعی  جعل داعیانشاء بهگاه وی، در ن

آید که فعل الواحد است؛ زیرا لازم میۀ جدید مصداق صدور واحد از کثیر و ناقض قاعد
  2واحد از دو علت  داعی عقلی و داعی شرعی( صادر شود.

محقق اصفهانی است. این نفریه کاربردهای دیگری نیز  ۀاینها بخشی از کاربردهای نفری
 آنها با اختصار نوشتار حاضر ناسازگار است. ۀدارد که ارائ

یابی نظریۀ جریانج(   ناپذیریِ احکام تضاد در علم اصول ارز
 ارزیابی است:محقق اصفهانی از جهات زیر قابل   ۀنفری

یابی تحریر محل نزاع. 1  ارز
 اصفهانی در تحریر محل نزاع، دو مطلب شایان توجه است: در ارزیابی نکات محقق

به باور محقق اصفهانی، مسئلۀ جریان تضاد در احکام شرعی در  مطلب نخست:
قیام وجوب و حرمت به فعل خارجی »و « اجتماع ایجاب و تحریم در نفس مولا» ۀمرحل
تعلق احکام شرعی به عناوین فانی  در » ۀمورد بحث نیست و تنها در مرحل« واحد

                                                      
مع أنا ذکرنا في محله أن منشأ الاستحالة أیضا هناك ما ذکرناه هنا، لعدم التماثل و التضاد في الأحکام . »1

 .(291، ص2ج ،نهاية الدرايةاصفهانی، «  التکلیفیّة لوجه تفردنا به في محله. 
 . 291-299صص، 2، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
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  1مطرح است.« معنونات
رسد این تصویر از محل نزاع، ناقص است و محل گفتگو، تمام مراحل حکم به نفر می

 قرار است:این گیرد. توضیح اینکه، مراحل حکم شرعی و امتثال آن ازشرعی را در بر می
/ بعث و زجر داعی  جعل داعیانشاء بهاعتبار نفسانی/ اعتبار              اراده       ملاک     
 امتثال.             اعتباری یا...(

به این  ؛جریان تضاد در احکام شرعی در تمامی این مراحل مورد گفتگوست ۀلئمس
ملاک، این پرسش مطرح است که آیا دو ملاک متضاد در مورد واحد با  ۀصورت که در مرحل

اراده با این پرسش جدی مواجهیم که آیا اجتماع  ۀدر مرحل کهچنان اند؟جمعیکدیگر قابل  
اعتبار نیز این پرسش مطرح است  ۀشیء ممکن است؟ در مرحلیک اراده و کراهت نسبت به 

یز امتثال ن ۀدر مرحل کهکه آیا اعتبار وجوب و حرمت نسبت به فعل واحد ممکن است؟ چنان
ملاحفه  کهواند دو حکم متنافی را امتثال کند؟ چنانتبا این پرسش مواجهیم که آیا مکلف می

 مراحل حکم شرعی مورد گفتگوست. ۀشود هممی
به باور محقق اصفهانی، نفریۀ جریان تضاد در امر و نهی، تنها در صورتی مطلب دوم: 

که مفاد نهی را اما درصورتی ؛بدانیم« زجر»و مفاد نهی را « بعث»مطرح است که مفاد امر را 
رک بدانیم، خارج از محل گفتگوست؛ زیرا در این صورت، متعلق طلب در نهی، طلب ت

رسد این مطلب ناتمام است؛ زیرا حتی در صورتی که نهی به نفر می 2است نه فعل.« ترک»
« ترک»، امری وجودی است و تعلق طلب به «زجر»بدانیم، باز هم مانند « طلب ترک»را 

 اند.مشترک« طلب» امر و نهی در اصل  شود؛ زیرا بودن نهی نمیباعث عدمی

یابی اعتباری. 2  بودن احکام شرعیارز
صفهانی ستین دلیل محقق ا شرعی و خارجیبر اعتباری ،نخ ستبودن احکام  ضاد ا وار بودن ت

 در ارزیابی این دلیل، نکاتی شایان توجه است: 3است.
        اراده   ملاک قرارند:این حکم شرعی از گذشت، مراحل ثبوتی   کهچنان. 1

                                                      
 . 313-319صص، 2، جهمان. 1
 . 171-170صص، 1، جهمان. 2
 . 515-510صص، بحوث في الأصول؛ همو، 201، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 3
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ر اکنون اگ/ بعث و زجر اعتباری یا...(. داعی  جعل داعیانشاء بهاعتبار  اعتبار نفسانی/ 
که  محقق اند، چنانامور واقعی حقیقت حکم شرعی را اراده و کراهت بدانیم، این دو در شمار  

که این  ازآنجا بدانیم،« اعتبار»حقیقت آن را اما اگر  1اصفهانی خود بدان تصریح دارد.
 ۀوانواقعی بنا نهاده شده، پشت ۀ، مسبوق به ملاک واقعی و بر پایۀ مصلحت یا مفسد«اعتبار»

رو مشمول احکام امور واقعی است. ازاین ؛توان آن را اعتباری محض دانستواقعی دارد و نمی
ای اعتبار ورمحض که هیچ واقعیتی  اند: الف. اعتباریات  دو گونه« اعتباریات»توضیح اینکه، 

ر است؛ ب. اعتباریاتی که پشتوان واقعی  ۀو قرارداد ندارند و هویت آنها وابسته به اعتبار معتب 
تابع اعتبارند و خارج از ظرف اعتبار هیچ واقعیتی ندارند،  ،در حدوث و بقانخست  ۀدارند. گون

ر موجودازاین ر از  ن لحاظ و اعتباررفتو با از بین ،رو چنین اعتباری با لحاظ و اعتبار معتب  معتب 
بلکه وجود و عدم این اعتبار وابسته به وجود و عدم  ؛دوم، چنین نیستند ۀرود. اما گونبین می

اند، داخل در واقعی آنهاست. ازآنجاکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی ۀپشتوان
شایان  ۀاند. نکتم واقعیاتبنابراین مشمول احکا ؛واقعی برخوردارند ۀاند و از پشتواندوم ۀگون

  2توجه اینکه، محقق اصفهانی خود تصریح دارد که بعث و زجر، اعتباری محض نیستند.
توان ، باز هم نمی«احکام شرعی انگاری  محض اعتبار  »فارغ از مطلب پیشین و با فرض . 5

ن، ی و دیگراقواعد واقعی دانست؛ زیرا به باور محقق اصفهان یاحکام شرعی را خارج از قلمرو
دائر مدار « اراعتب»شود؛ بنابراین هر اعتباری وابسته به غرض عقلایی است که بر آن مترتب می

اساس، ازآنجاکه غرض عقلایی به دو اعتبار ناسازگار با براین 3است.لغویت و عدم لغویت 
 گیرد، اجتماع دو حکم بر عنوانیکدیگر  مثل وجوب و حرمت( در مورد واحد تعلق نمی

 واحد ناصحیح است. 
ی شود: در برخدیده میمتفاوتی بعث و زجر تعبیرات  ۀدر سخنان محقق اصفهانی دربار. 3

اما در  1«.ة فیهأما البعث فهو أمر إعتباري لا شدّ »نمونه، عنوان  به .دانددو را اعتباری میموارد، این

                                                      
 . 255، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
 . 15، ص2، جهمان. 2
 . 11، ص1، جهمان. 3
 . 23، ص2، جهمان. 4
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برخی  2داند.انتزاعی می در برخی موارد نیز آنها را اعتباری   1شمارد.مواردی دیگر، آنها را انتزاعی می
سد تأمل ردانند. اما به نفر میمی جمعاندیشوران این تعبیرات را ناسازگار دانسته، آنها را غیرقابل  
سازد. به باور ایشان، گاهی در معنای در دیگر عبارات ایشان، پاسخ این اشکال را آشکار می

گیرد، به این صورت که امور اعتباری نیز اده شده، امور اعتباری را نیز در بر میتعمیم د« انتزاعی»
بعث و زجر نیز از جمله  3گرچه منشأ انتزاع خارجی ندارند، اما منشأ انتزاع ذهنی دارند.

  1شوند.انتزاع می داعی  جعل داعیانشاء بهاند که از اعتباریاتی

یابی خارجی. 3  رعیمتعلق حکم ش نبودنِ ارز
که موضوع ضدان، متعلق حکم شرعی، عناوین افعال است، درحالی به باور محقق اصفهانی

«  ضدان»شایان توجه است که  1امور خارجی است؛ بنابراین تضاد در حکم شرعی راه ندارد.
ست شرعی عناوین افعال ا ست و متعلق حکم  شرعی ا صود از  ؛صفت حکم  بنابراین مق
 اند.موضوع ضدان، عناوین افعال است نه احکام شرعی که موصوف ضدان

دو صفت واقعی از صفات  ،هرصورت، این دلیل نیز تمام نیست؛ زیرا اراده و کراهت در
چه متعلق اراده و  ؛اند و همچون دیگر حالات نفس، میان آنها نسبت تضاد وجود داردنفسانی

کراهت، اشیای خارجی باشند یا عناوین ذهنی؛ بنابراین بر اساس تفسیر حکم شرعی به اراده 
 بر تفسیر حکم شرعی به بعث و کراهت، چنین اشکالی نادرست است. بر همین اساس، بنا

 و زجر نیز این دلیل ناتمام است.

یابی وحدت عنوانیِ . 4  متعلق احکام شرعی  ارز
که در متعلق عنوانی دارد، درحالی متعلق احکام شتترعی، وحدت   محقق اصتتفهانی به باور

  1بنابراین تضاد در احکام شرعی راه ندارد. ؛تضاد، وحدت شخصی شرط است

                                                      
 . 11، ص2، جهمان. 1
 . 307، ص2، جهمان. 2
 . 10، ص1ج همان،. 3
 . 307، ص2همان، ج. 4
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، 201. همان، ص5
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، 250-201صص، 5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 6
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 در این دلیل میان دو مطلب خلط شده است:
 .و داشتن افراد متعدد« نماز»عنوان  بودن  الف. کلی

 دو حکم شرعی است. ب. تعدد عنوانی که متعلق  
کند. آنچه آن را اثبات مطلب نخست کاملًا موجه است، اما مدعای مذکور را اثبات نمی

اه بنابراین هرگ ؛یک عنوان است نه چند عنوان« نماز»کند، مدعای دوم است. توضیح اینکه، می
دو حکم شرعی  وجوب و حرمت بدان تعلق گیرد، اجتماع دو حکم متضاد بر متعلق واحد 

رود که متعلق وجوب و شخصی از بین می دهد و تنها زمانی این وحدت  شخصی رخ می
تعلق گرفت، « نماز»عنوان   حرمت، دو عنوان باشد. بدیهی است که وقتی وجوب و حرمت به

با  ؛کندافراد خارجی نماز نیز اجتماع دو حکم متضاد بر واحد شخصی صدق می تک  بر تک
وحدتی ذهنی و وحدت افرادش، وحدتی خارجی است، اما در این تفاوت که وحدت عنوان، 

برخورداری از وحدت شخصی میان آنها تفاوتی نیست. محقق اصفهانی درصدد است مطلب 
 ست.ا دو دوم را با مطلب نخست اثبات نماید که بیانگر خلط این

یابی امکان اجتماع اراده و کراهت. 5  ارز
به اراده و کراهت، تضادناپذیری احکام شرعی  محقق اصفهانی بر مبنای تفسیر حکم شرعی

مانعی  چهی ،زمانیکدر و نفس یکاجتماع چند اراده و کراهت در  که کردنقد  گونهاین را
  1زمان باشد.یکتواند پذیرای چند اراده و کراهت در مجرد می بسیط   ندارد؛ زیرا نفس  

د، شونهای متعدد که بر نفس عارض میها و کراهتاراده این ادعا ناتمام است؛ زیرا متعلق  
زمان، متعلق اراده و کراهت انسان قرار گیرد. یکتواند در شیء نمییک متعدد است وگرنه 

نفر ماست، پاسخ می گونهاین محقق اصفهانی به این نقد توجه داشته، آن را دهد که آنچه مورد 
حد است و این مدعا حتی با فرض تعدد متعلق آنها امکان اجتماع اراده و کراهت در نفس وا

شود؛ زیرا متعلق اراده خارج از حقیقت اراده است و تنها باعث تشخص اراده نیز محقق می
نفر مامی اجتماع حقیقت اراده و کراهت است، اما اینکه عامل  ،ستا شود. آنچه مورد 

                                                      
 . 515، صالأصول بحوث في؛ همو، 255، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
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  1شیء است یا متعدد، مورد بحث ما نیست. یک تشخص آنها
 هطور که محقق اصفهانی، خود بر آن تأکید دارد، ارادنیست؛ زیرا همان هموجّ نیز  دفاعن ای

ر این س   2یابد.آن تشخص می ۀوسیلبلکه نیازمند متعلق است و به ،مطلق وجود ندارد صورت  به
 ۀوداشتن در نح اند و حیثیت تعلقیاراده و کراهت جزء مفاهیم ذات اضافهمطلب، این است که 

ت سخن گف« اراده و کراهت مطلق» ۀتوان درباربنابراین نمی ؛هویت این مفاهیم اخذ شده است
ه آنچ .و به جواز اجتماع آنها در نفس حکم کرد؛ زیرا چنین اراده و کراهتی در نفس وجود ندارند

 تواند یک چیز باشد.وجود دارد، اراده و کراهت مقید است که متعلق این دو نیز نمی

یا.6  بی امکان اجتماع امر و نهیارز
گذشتتت، در مستتئلۀ اجتماع امر و نهی، آنچه با بحث تضتتاد پیوند دارد، حالت  کهچنان

استتتت  حالت نخستتتت( که « بالعرض  امر و نهی بالذات و معروض وحدت معروض»
صفهانی اجتماع امر و نهی را ممکن می شین، نقد این  3داند.محقق ا ضیحات پی بر پایۀ تو

 شود. ر میدیدگاه آشکا
بالعرض( گرچه خارج از بحث  بالذات و وحدت معروض حالت سوم  تعدد معروض

احکام شرعی نیست،  حاضر است و امکان اجتماع امر و نهی در آن هرگز ناقض تضادپذیری  
گیرند، اما از باب تکمیل بحث، شایان توجه است که احکام شرعی گرچه به عناوین تعلق می

 توان لحاظ کرد:ه میاما عناوین را دو گون
 .بودن(، امری ذهنی است  بشرط شیء نسبت به ذهنی«عنوان»حیث که این الف. از

 .بودن(، مرآت معنون است  لابشرط نسبت به ذهنی«عنوان»حیث که این ب. از
 بدیهی است که عناوین از حیث نخست، متعلق احکام نیستند، بلکه از حیث دوم متعلّق

، شود. براین اساسست که امتثال لازم میلذاند؛ زیرا مصالح و مفاسد در معنونات است و حکم
 تعدد احکام باشد. ۀکنند تواند توجیهتعدد عناوین در صورت وحدت متعلّق آنها، نمی

 ؛تأملاتش به این نتیجه رهنمون شده است رسد محقق اصفهانی نیز در پایان  به نفر می
                                                      

 . 255، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
 . 515، صبحوث في الأصول؛ همو، همان. 2
 . 310، ص2، جنهاية الدرايةاصفهانی، . 3
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شود که قائلان به تضاد احکام شرعی غصبی، یادآور میخانۀ خروج از  آنجا که در مسئلۀ حکم
در پی اثبات این مدعایند که تعلق وجوب و حرمت به دو عنوان فانی در معنون واحد ممکن 

به یک چیز تعلق  ،به فنای آنها در معنون واحد، در واقع وجوب و حرمتنیست؛ زیرا باتوجه
 د:دهگیرند و اجتماع ضدین رخ میمی

من یقول بتضاد الوجوب و الحرمة... یقول بتضادهما من حیث قیامهما بعنوانین ملحوظین »
ب و ق الوجوه بهذا النفر تعلّ فانیین في المعنون الواحد، فمن حیث فناؤهما في الواحد فکأنّ 

الحرمة بذلك الواحد المفني فیه، فمن حیث متعلقیة ذلك الواحد لحکمین یقول بلزوم 
  1«ن.اجتماع الضدی

« نافیانتکلیف به مت»، «اجتماع محبوبیت و مبغوضیت»ایشان در ادامه به محذوراتی نفیر 
  2پذیرد.نیز اشاره نموده، آنها را می« تقرب به مبعد»و 

ضاد لزوم تتوجیه بعد، با ارجاع به مطلب مذکور، یادآور  ۀمحقق اصفهانی در چند تعلیق
 شود:در احکام شرعی می

  3«. في بعض الحواشي المتقدمة لزوم التضاد... نحن و إن صححنا»
 اینها، مرآتیت عنوان نسبت به معنون است. ۀهم ۀسرچشم

یابی محذورات حجیت امارات. 7  ارز
. 1 کند:حل مطرح میمحقق اصتتفهانی در واقع در پاستتخ به محذورات حجیت امارات دو راه  

اجتماع حکم ظاهری و واقعی و نیز . 2؛ شودثلین در احکام شرعی جاری نمیاجتماع ضدین و م
بعث و زجر تنها در صورتی محذورآفرین است که هر دو داعویت بالفعل داشته باشند. داعویت 

شود؛ بنابراین حکم واقعی با فرض حاصل می« وصول حکم شرعی»بالفعل نیز تنها در صورت 
  1ازگار نیست.گونه داعویت فعلی ندارد و در نتیجه با حکم ظاهری ناسعدم وصول، هیچ

حل دوم نیز راهگشا نیست و شود. راه  از مطالب پیشین آشکار می ،حل نخستراه   پاسخ  

                                                      
 . 295، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 1
 . 313-319صص، 2همان، ج. 2
 . 312، ص2همان، ج. 3
 . 552-555صص، 2. همان، ج4
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به این صورت که حکم واقعی با فرض  ؛کندتنها محذور مربوط به مقام امتثال را برطرف می
گونه داعویت فعلی ندارد و در نتیجه با حکم ظاهری ناسازگار نیست. این عدم وصول، هیچ

 در حالی است که محذورات حجیت امارات منحصر در مقام امتثال نیست، بلکه چالش  
هم دارای  ،در مقام ملاک و اراده است؛ زیرا ممکن نیست نماز جمعه در عصر غیبت ،عمده

و نیز هم متعلق اراده باشد و هم متعلق کراهت.  ،ملاک وجوب باشد و هم ملاک حرمت
دیگر، محذور اصلی در حجیت امارات، ناظر به امکان ثبوتی حجیت امارات است عبارت  به

 نبودن حکم واقعی، محذورش برطرف شود.نه فعلیت آنها، تا با فعلی
 شود.بردهای دیگر نیز آشکار میبه نکات بالا، ارزیابی کارباتوجه

 تضاد احکام شرعی  ۀدیدگاه برگزیده در مسئلد( 
تعریف  گذشت، دو که. تضاد چنانشوددر پایان بجاست به دیدگاه برگزیده در این مسئله اشاره 

و تعریف مشتتتائین. در کنار اینها تعریف ستتومی نیز از ستتوی برخی متقدمین دارد: تعریف 
 ست. جریان این سه تعریف تضاد در احکام شرعی از قرار زیر است:اندیشوران مطرح شده ا

 تعریف قدما ۀپای پذیریِ تضاد برجریان. 1
دانستند که در زمان و محل واحد غیرمتضایف می قدمای فلاسفه ضدان را دو امر وجودی  

بر پایۀ این تعریف، احکام شرعی نیز مشمول  1شوند.و از جهت واحد با یکدیگر جمع نمی
 ،دواح اند و در زمان و محل  گانه، امور وجودی و غیرمتضایفنسبت تضادند؛ زیرا احکام پنج

 شوند.واحد با یکدیگر جمع نمی و از جهت  

 تعریف مشائیان ۀپای پذیریِ تضاد برجریان. 2
شاء چهار قید  سوفان م ضی»فیل ضدانعر تعاقب بر »، «ت جنس قریبدخول تح»، «بودن 

   2ند.اهرا در تعریف تضاد افزود« داشتنغایت خلاف»و « موضوع واحد

                                                      
 . 155، ص5، جالحکمةنهاية . طباطبایی، 1
؛ اصفهانی، 552-555صص، 5، جالحکمة المتعالیة؛ صدرالمتألهین، 551، صالنجاة من الغرقسینا، . ابن2

 . 31، صتحفة الحکیم
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 جریان این قیود نسبت به احکام شرعی نکاتی شایان توجه است: ۀدربار
 اند که اینها شامل احکاماند، برخی مدعینسبت به دو قید نخست که مربوط به ماهیات .5

بر تفسیر حکم شرعی به اراده و کراهت، این دو قید،  رسد که بنامیبه نفر اما  1شرعی نیستند.
اراده و  ،2گونه که محقق اصفهانی تصریح داردگیرد؛ زیرا هماناحکام شرعی را نیز در بر می

باز هم  رسدنفر می نیز به« اعتبار»اند. در صورت تفسیر حکم شرعی به کراهت دو امر واقعی
 دادن حد یک شیء حقیقی»گیرد؛ زیرا حقیقت اعتبار، در بر می احکام شرعی را ،این دو قید

 ،امور اعتباری، با اعتبار شارع ۀمثاببنابراین احکام شرعی به 3است.« به شیء غیرحقیقی
 کند.شوند و در نتیجه، حد آنها بر اینها صدق میمصداق امور حقیقی می

شرعی بر متعلق واحد  عناوین( قید سوم نیز در احکام شرعی وجود دارد؛ زیرا احکام  .5
 توضیح گذشت. کهشوند، چنانوارد می

نسبت به قید چهارم، این قید بدون شک میان وجوب و حرمت صادق است. اما در سه . 2
شایان توجه این است که فلاسفه  ۀوجود ندارد. نکت« اباحه»و « کراهت»، «استحباب»حکم 
ها تضاد وجود دارد، سپس به رنگ ۀابتدا حکم کردند که میان هم ،اعتبار این قید لزوم  برای 
اند، مانند زردی، قرمزی، سبزی های وسط دست یافتند که متوسط میان سفیدی و سیاهیرنگ

روند و در مقایسه با سفیدی ها در مقایسه با رنگ سیاهی، از سفیدی به شمار میاین رنگ . .و..
اساس وقتی زردی را با سفیدی مقایسه کنیم، از سیاهی شوند. برایناز سیاهی محسوب می

  1رو این شرط را افزودند.است. از این جمعشود و در نتیجه با سیاهی قابل  محسوب می
ی هات  اعتبار قید مذکور نیست؛ زیرا هرگاه رنگمثب   ،رسد این استدلالبه نفر می

سیاهی را نیز با حد خاص  متوسط را با حد خاص خودشان ملاحفه کنیم ونیز سفیدی و
و ضد یکدیگرند. تنها در صورتی به یکدیگر باز  ،خودشان در نفر بگیریم، اینها جدا

سه  احکام ۀدر نفر بگیریم. این دو لحاظ دربار« لابشرط»های متوسط را گردند که رنگمی

                                                      
 . 590، صحاشیة الکفاية. طباطبایی، 1
 . 255، ص5، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
 . 1007، ص9؛ طباطبایی، نهایة الحکمة، ج90، صهمان. 3
-555صص، 5، جالحکمة المتعالیة؛ صدرالمتألهین، 135-135صص، 5، جنهاية الحکمةطباطبایی، . 4
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 نگانه نیز صادق است: اگر استحباب را با حد خاص خودش در نفر بگیریم با وجوب مبای
لحاظ  «منع از ترک»نسبت به « لابشرط» صورت  است. بله! اگر استحباب را جواز فعل به

احکام  در« بشرط لا»به اعتبار لحاظ کنیم، با وجوب مشترک است. حاصل اینکه، باتوجه
 شرعی، نیازی به اعتبار قید مذکور نیست.

 تعریف مطلق تنافی دو امر وجودی ۀپای پذیریِ تضاد برجریان. 3
علامه طباطبایی پس از تقریر محذور اجتماع ضتتدین در حجیت امارات، به این مطلب مهم 

شاره می ضاد» کند کها ست ۀویژ ،«ت شمار  ؛امور حقیقی ا شرعی که در  بنابراین در احکام 
شان به این ادعااند، جاری نمیامور اعتباری سخ می گونهاین شود. ای صود از پا دهد که مق

ص ضاد در مباحث ا صطلاح ویژت ضاد  ۀولی، ا ست و ت ست، بلکه مطلق تنافی ا سفی نی فل
 1مطابق این اصطلاح، در احکام شرعی نیز جاری است.

 حاصل اینکه، تضاد با هر سه معنایش بر احکام شرعی صادق است.

 گیرینتیجهبندی و جمع
 شود:ج زیر آشکار مییاز رهگذر این جستار، نتا

چه حکم شرعی  ؛شودتضاد در احکام شرعی جاری نمی ۀبه باور محقق اصفهانی قاعد .1
 یا اراده و کراهت. ،ایجاد انگیزه ۀبه انگیز ییا انشا ،را بعث و زجر بدانیم

، ءشاحکم شرعی به بعث و زجر یا ان بر تفسیر   ناپذیری  تضاد در احکام شرعی بناجریان. 2
که تضاد در شمار د، درحالیانبعث و زجر در شمار امور اعتباری ،از سه جهت است: اولاً 

وع که موض، متعلق بعث و زجر، عناوین افعال است، درحالیصفات امور خارجی است. ثانیاً 
که در ، متعلق بعث و زجر، وحدت عنوانی دارد، درحالیضدان، امور خارجی است. ثالثاً 

 متعلق تضاد، وحدت شخصی شرط است.
بر تفسیر حکم شرعی به اراده و کراهت نیز  ناپذیری  تضاد در احکام شرعی بناجریان. 3

                                                      
وأما الإیراد بان التضاد و التماثل من أحکام الأمور الحقیقیة دون الاعتباریة فلا تضاد و لا تماثل بین . »1

 طباطبایی، « الأحکام، فمدفوع بان المراد مطلق التنافي ذاتا أو وجودا مجازا لا ما هو اصطلاح الحکیم. 
 .(511، صحاشیة الکفاية
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، متعلق شوق، ثانیاً ، اجتماع اراده و کراهت در نفس ممکن است. از سه جهت است: اولاً 
، متعلق اراده، که موضوع ضدان، امور خارجی است. ثالثاً عناوین افعال است، درحالی
 که در متعلق تضاد، وحدت شخصی شرط است.وحدت عنوانی دارد، درحالی

رو بر پایۀ دیدگاه برگزیده، تضاد را چه مذکور ناتمام است. ازاین ۀبه باور نگارنده، ادل. 1
فلاسفه تفسیر کنیم یا مطابق دیدگاه مشائیان یا برخی معاصران، بر متقدمین  مطابق دیدگاه 

 احکام شرعی صادق است.
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